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میبدی: دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا:  سلام می کنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان برنامه.

میبدی: امیدوارم حال شما خوب باشد. بزرگترین آرزویی که برای سال 2016 دارید چیست؟

نوری علا: بازگشت عقل به کشور ما. 

میبدی: دکتر نوری علا بفرمایید عقل کجا به کجا رفته؟ این هم سوالی است. 
نوری علا: این هم یکی از گمشدگان بشریت می شود. من هفته گذشته گفتم که پس از خلع لیاس از سخن موزون و مقی، جستجوی ما برای راه یافتن گوهر شعر، یک مرتبه با مشکل مهم جدیدی به عنوان سخن منثور احمد شاملو روبرو شد که وزن و قافیه نداشت، اما فاخرییت و طمئنینه ای داشت که بین این نوع سخن و سخن منثور عادی تفاوت می گذاشت. یعنی شاملو اگرچه لباس وزن و قافیه را از تن شعر درآورد بود، اما شاید وقتی به مشکل عادی شدن سخنی که در اصل عادی هم بوده برمی خورد و جا می خورد، به سرعت راه حلی به نام «سخن فاخر» را پیدا کرده بود و به این ترتیب ضعف شعر منثوری را که تازه رایج شده بود، با لباس تازه سخن فاخر پوشانده بود. نتیجه چه بود؟ شاملو لباس وزن و قافیه را از تن شعر درآورده بود اما بلافاصله لباس دیگری را بر تن آن پوشانده بود. مثلا همانطور که قبلا هم نشان دادم و وقتی شما جمله «از این سوی شارع به دان سو شدم» را با نثر غیر فاخر روزمره می خواندید و تبدل می کردید، حاصل کار می شد اینکه از این طرف خیابان رفتم آن طرف خیابان. و بلافاصله آشکار می شد که در اینجا هم از شعر خبری نیست. البته توجه کنید که من همانطور که هفته قبل هم گفتم، با طرح این سخنان قصد تخفیف و کم بها دادن به شعر اخوان یا شاملو را ندارم، چرا که وقتی واقعا به تعریف گوهر شعر رسیدیم، خواهیم دید که شعر آنها از این گوهر سرشار است و به همین دلیل هم آنها در تارک شعر نوی ایران قرار دارند. اما در عین حال این هم هست که نمی توانیم برخی از ترفندهای آنان را در کلام، کاری در مقوله شعر بدانیم و شعر را با این نشانی انحرافی بشناسیم. لازم است اندکی در مورد کاری که شاملو از طریق عرضه کلام فاخر با شعر انجام می داد، تأمل بکنیم و ببینیم که چگونه می شود از این لباس هم گذر کرد و به گوهر مکتوم یا گمشده شعر رسید. خود شاملو دوست داشت بجای اصطلاح زبان فاخر، از کلام موسیقی دار که البته خودش می‎گفت «موسیقی شعر» یاد کند که با کلام موزونی که مثلا نیما یوشیج به کار می برد تفاوت داشت. می دانیم که کلام موزون از کوتاه و بلندی منظم سیلاب ها استفاده می کند، اما شاملو راه دیگری را انتخاب کرد و بیشتر به صداهای کشیده حروف صدادار و نیز توالی بی قاعده سیلاب ها توجه کرد. مثلا به این تکه اول مرثیه شاملو برای مرگ فروغ فرخزاد توجه کنید. می گوید: به جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم /در آستانه دریا و علف. این تکه وزن ندارد، اما آنچه که در موسیقی به عنوان هارمونی یا هماهنگی مطرح می شود در آن به گوش می رسد. یک پدیده ای است که ناشی از استفاده شاملو از سیلاب های متوالی بی قاعده و حروف صدا دار کشیده است. او همین تکه از مرثیه اش را با حروف بی صدای «ف» یعنی با حرف بی صدای «ف» در واژه علف پایان می دهد. که اگر توجه کنیم وقتی که دهان ما «ف» را تلفظ می کند، کاملا بسته نمی‌شود، مثل تلفظ حرف «م» و یک نوع تعلیقی ارائه ایجاد می کند که شکل رونده را در انتظار آنچه که ادامه خواهد یافت باقی می گذارد. می گوید: به جستجوی تو در درگاه کوه می گریم در آستانه دریا و علف. این «ف» ادامه پیدا می کند. در اینجا همچنان به اوج واژه «دریا» با «الفی» که دارد، پیش از رسیدن به فرود به واژه علف، توجه کنیم که قطعه را در یک سراشیبی کلامی به طرف پایانی که پایانی نیست می کشاند. و در آستانه دریا و علف. در واقع قدرت شاملو در آفرینش موسیقی، بدون استفاده از وزن مألوف و تکرار شونده کلام موزون و کلاسیک زبان فارسی، آنچنان سحر انگیز عمل می‌کند، که خواننده از اینکه ببیند در پس و پشت این شعبده بازی کلامی، شعری هم وجود دارد یا نه، -که البته وجود دارد- غافل می ماند. من با آن مقدار آشنایی که با شاملو داشتم و پای حرفهای او در مورد شعر نشسته ام، یقین دارم که این مهارت او در آفرینش کلام موسیقی دار، به خاطر آشنایی و دقت او در ساختارهای موسیقی سمفونیک و زیر و بم های مندرج در آن است. شاملو موسیقی کلاسیک فرنگی را می شناخت، دوست داشت و به ساختار آن بسیار دقت می کرد و آن ساختار را منتقل می کرد به کار خودش. بهرحال به طور خلاصه می شود گفت که شاملو مقوله ای به نام کلام موسیقیایی را، جانشین کلام موزون کلاسیکی کرد که پدر شعر نو ایران یعنی نیما یوشیج هم نتوانسته بود آن را کنار بگذارد. اما اعجاب انگیزتر از همه اینکه، اندیشه آفرینش موسیقی در کلام که شاملو مخترعش بود، هرگز نتوانست از یکسو در شعر فارسی همه گیر بشود و از سوی دیگر شاعرانی را پیدا کند که تجربه های کلامی شاملو را توسعه بدهند و به مرزهای گسترده تری دست بیابند. به عبارت دیگر هنر موسیقی آفرینی در کلام، اوج خودش را در کار شاملو تجربه کرده بود و دیگر شاعران یا به سختی کوشیدند از او تقلید کنند و یا عاقبت کلام منثور را رها کردند و همراه با تجربه گرانی رفته اند به حوزه شعر نیمایی و کوشیده اند که کلام نیما را گسترده بکنند و توصع ببخشند. مثلا در این مورد می شود به کار دو سرآینده مهم توجه کرد. فروغ فرخزاد از چهارپاره های «مکتب سخن» دکتر خانلری شروع می کند و در طی یک تحول در خور تحسین، از آن مکتب به شعر نیمایی روی می آورد، اما در شعر نیمایی، در خود نیما متوقف نمی شود و به جای اینکه به طرف شعر شاملویی جذب بشود، می کوشد تا زبان موزون نیمایی را گسترده کند. چطوری؟ با فروکاستن حضور قالب بحور سنگین کلاسیک، استفاده از سکته هایی که در زیبا شناسی کلاسیک مجاز نبودند، و همچنین از طریق درآمیختن اوزان مختلفی که در بحور عروضی به هم نزدیک هستند. فروغ به این ترتیب به نظر من جغرافیای کلام شعر نیمایی را کاملا وسعت می‌دهد. اما در مقابلش سهراب سپهری داریم که تجربه های بسیار ممتدی در کلام منثور دارد، اما تنها وقتی که برمی گردد به کلام نیمایی و در این حوزه به تجربه های فراتر از نیما می پردازد است که کارش با اقبال عام روبرو می شود. بهرحال اگر بخواهم از همه آنچه که تاکنون گفته ام یک نتیجه گیری خلاصه کنم، باید بگویم همه شواهد تاریخی و معاصر ما، از آن حکایت می کنند که نزد ما ایرانیان، میزان توجهی که به لباسهای شعر داشته ایم، بسیار بوده، اما توجه به گوهر شعر چندان نقشی را در تجربه های ما بازی نمی کرده. کلاسیک های ما، زبان موزون را جزئی از تعریف شعر می دانستند و نو سرایان ما مثلا نیما یوشیج وزن را نگاه داشتند و تنها در مورد تساوی ابیات دست به انقلاب زدند و شاعرانی هم که وزن را کلا کنار گذاشتند، یا مثل شاملو رفتند طرف جانشین کردن کلام موسیقی دار یا مثل سپهری به شعر نیما برگشتند اما کوشیدند تجربه های نیما را در کلام گسترده تر و غنی تر بکنند. و این وضعیت گاه تا آنجا پیش می رود که شاعر و خواننده، هر دو فکر میک نند که نوآوری و خلاقیت در حوزه کلام، بیش از آنچه که به حوزه اندیشه و بیان مربوط  می‌شود در کار شاعری اهمیت دارد. اما می دانیم که از دیرباز چنین باوری فقط می توانست در قلمرو کار نویسندگان و گویندگان دست دوم و سوم وجود داشته باشد. یادمان باشد که این مولانا است که می گوید: 
رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل                   مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن کشت مرا 
قافیه و گو همه سیلاب ببر                              پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا
اما آیا عجیب نیست که این اعتراض صریح، که مفتعلن مفتعلن کشت مرا را، مولانا باز در همان بحر مفتعلن می گوید و در شکستن آنچه که خودش آن را پوست می خواند و من می گویم لباس، اقدامی نمی کند. بهرحال اگر فرصتی بود حالا که دیگر تمام این مناظر لباس و پوست را پشت سر گذاشتیم، امیدوارم که در برنامه های آینده به خود گوهر شعر بپردازم.
